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مهتاب جودکی | سبزعلی تورانی، زكريا توكلی، رضا 
رحيمی و علی پيش آهنگ چهار نفر از 30نفری بودند كه 
سرب معدن در جوانی آنها را كشت. آنها كه در عكس های 
سياه و سفيد، مردانی كت و شــلواری اند با موهای سياه، 
رفته رفته مردنــد. زنده ها هنوز در »كلاونگاه« ســرب را 
نفس می كشند؛ فقط آدم ها نه؛ زمين هم به پساب معدن 
و كارخانه سرب »دماوند« آلوده شده؛ مزرعه ها، دشت های 

حاشيه آبادی و رودخانه هم.
اهالی كلاونگاه، كه روستايی در »نورِ« مازندران است، 
برای دادخواهی وكيل گرفته اند. تمام مردان آبادی سابقه 
كار در اين كارخانه را دارند، اما بعد از بلاهايی كه به سرشان 
آمد، حالا فقط سه نفر برای كارگری در معدن و كارخانه 
مانده اند. معدن سرب قرار بود مردم را سر كار ببرد و رونق 
آبادی باشد، اما نشــد. در عوض »آبادی« از روستا رفت و 
پساب آلوده به فلزات سنگين هر جا كه نشست، روييدن 

گياهان ممنوع شد. 
سد سی متری پساب كارخانه سرب دماوند كه وقتی باد 
از سرش می گذرد، غباری ســربی را به روستا می كشاند، 
هميشه نشــتی داشــت و فاضلابش هيچ وقت تصفيه 
نمی شد. كســی از صاحبان معدن عين خيالش نبود تا 
اين كه اول آبان سد شكســت و در زمين ها جاری شد؛ در 
زمين های كشــاورزی و در منطقه حفاظت شده »البرز 
مركزی شــمالی.« ســرب جاری كه 2 هزار مترمربع از 
زمين های محيط  زيست و يك هزار متر مربع از زمين های 
مردم را آلوده كرد و ردی 3كيلومتری از سرب تا پايين دره 
روستا جا گذاشت، مردم ديگر ساكت ننشستند. محيط 
 زيست مازندران هم از كارخانه داران شكايت كرد. اهالی كه 
اين همه سال تحمل كرده بودند، وقتی ديدند قرار نيست 
كسی برای پاكسازی بيايد، عكس مرده هايشان را دست 

گرفتند و به سمت سد سربی به راه افتادند. 
در آن جا معدنی تأسيس گرديد

كه هر سربی در آن تغليظ گرديد*
وكيلِ آبادی می گويد كه »نقی« شهيد زنده است. آنها 
كه به دليل سرب، سل و انفجار در اين معدن جان داده اند 
به كنار، پرونده پزشكی نقی توكلی، 62 ساله هم به شكايت 
اهالی از كارخانه ضميمه شده اســت. در گزارش پرونده 
نوشته شده كه او سابقه كار در معدن كلاونگاه را دارد و از 5 

ماه قبل سرفه های خشك داشته و سمع كرامل در ريه ها.
مردم مرده هايشان را شــاهد می آورند كه معدن با آنها 
چنين كرده و جان جوانشان را گرفته. »كارگران كلاونگاه 
را قانع كرديم كه از كارخانه بيرون بيايند. فقط ســه نفر 
ماندند كه به مــا اعتراض می كنند و می گويند ســاكت 
باشيد. معيشــت ديگری ندارند. می گويند نانمان را آجر 
نكنيد.« مهدی رحمانی، وكيل كلاونگاه كه پدربزرگش 
در 47 سالگی با عوارض كار در معدن از دنيا رفته، اين طور 
می گويد. شــاكيان پرونده از اداره های محيط  زيســت و 

بهداشت استعلام گرفته اند و منتظر نتيجه دادگاه اند.
»از آلودگی آب می ترسند«

اهالی به زبان محلی شــان به »كلاونگاه« كه بيشتر از 
2850 متر از ســطح دريا ارتفاع دارد و »بــام مازندران« 
است، می گويند »كَلوَنگاه«. روستا در كنار آزادكوه است. 
وكيل می گويد كه وقتی جــاده چالوس نبود، »كَلوَنگاه« 
گذرگاهی بين محله های شمالی تهران با استان مازندران 
بود: »آب و هوای خوش تابســتان و بهار و برف زمستان 
همه را به اين منطقه می كشاند. شكارگاه اين جا در زمان 
پهلوی مورد توجه شاه و درباريان بود. آنها كه به اين جا تردد 
داشتند، سنگ های زينتی را ديدند. معدن را غلامرضا، برادر 
شاه رژيم سابق تأسيس كرد. حالا در كلونگاه يك معدن 
دونا است و يك معدن قربانی. قربانی همان است كه قبلا 

شكارگاه بود.«
شروعش  سال سی بود بعد سيصد

به ديناميت و باروتش دلی سرد*
معدن و كارخانه ســرب دماوند )دونا( بعــد از انقلاب 
اسلامی به نفع بنياد مستضعفان مصادره شد. در تمام اين 
سال ها پساب كارخانه روی هم جمع شد و منطقه وسيعی 
را اشغال كرد. مردم كم كم مهاجرت كردند و از روستا رفتند 
»چون هم از آلودگی خاك و سبزی ها می ترسيدند و هم 
آبی برای خوردن نداشــتند. هيچ كس جرأت ندارد از آب 
لوله كشی روستا بخورد، چه رسد به رودخانه. همه از شهر 

آب معدنی می خرند.« زمانی 150خانــوار در اين آبادی 
زندگی می كرد و تعدادشــان كم كم به 5 خانوار رسيد، اما 
وقتی قرار شد در اعتراض به آلودگی كارخانه تجمع كنند، 
دو هفته بعد از شكستن ســد »75 نفر« جمع شدند و در 

تجمع بعــدی در روز اربعين 120 
نفر از اهالی روستا سينه زنان تا سد 
خاكی پيش رفتند و شعرهايی درباره 
مرده هايشــان خواندند. بعد از اين 
تجمع مديرعامل كارخانه عوض شد، 

اما آلودگی ها را پاك نكردند.
»دادگاه، مديرعامــل كارخانه را 
احضار كرده. بعد از اين ســر و صدا، 
به بهانه لايروبی رودخانه، 20 درخت 
كهنسال را در زمين های پايين دست 
شكســتند. ما هم شكايت جديدی 
مطرح كرديم. بعد كه سر و صدا شد، 
بخشی از پساب را برای حفظ ظاهر 
جمع كردند، اما لايه های رسوبی در 

زمين رفته و مگر اين كه 10 متر بكَنند تا آن جا پاك شود. 
چند وقت پيــش كارخانه دارها با لــودر آمدند و تپه های 
اطراف سد را هم خراب كردند. می خواستند روی سرب ها 
خاك بريزند تا از دور عادی به نظر برسد. به ما فشار آوردند 
برای مصالحه، بحث صلح و ســازش را پيش كشيدند. ما 
هم گفتيم هر وقت پاكســازی كرديد، قبول می كنيم اما 
محال است كه اين خاك پاك شود. محيط  زيست تهران 
را آورديم تا از اين وضع بازديد كند و گزارشش را به عيسی 
كلانتری، رئيس سازمان محيط  زيست برساند. نماينده ما 
در مجلس هم آمد و ديد.« كلاونگاه مثل گذشته سرسبز 
نيســت. كلاونگاهی ها در كانال تلگرامی روســتا به جز 
عكس مرده هايشان كه روزی در كارخانه كار می كرده اند، 
تصاويری از رودخانه ای می فرستند كه پساب آن را از بين 
برده و دشت سرسبزی كه سال هاست هيچ سبزه ای ندارد.

9 سال بعد از فیلم من سد شکست
سال 87 »شاهپور محمدی« به »نور« رفته بود تا فيلمی 
درباره نيما يوشــيج بســازد، اما وقتی به كلاونگاه رسيد، 
»شاعر طبيعت« را نيمه كاره رها كرد تا مستندی درباره 
اين روستا بسازد و اسمش را بگذارد 

»طبيعت سربی«. 
»دره نــور 30 روســتا دارد كــه 
با اشــعار نيمــا در ارتباط اســت. 
می خواستيم اين روستاها را ببينيم. 
به »اليكا« رســيده بوديم، روستای 
كناری كلاونــگاه.« رئيس شــورا 
كه دم و دســتك گروه فيلمسازی 
را ديــد، فكر كرد آنهــا از تلويزيون 
آمده اند و شــروع كرد بــه گفتن از 
مشــكلات كلاونــگاه. »گفت اين 
پســاب، اين درياچــه، اين مخزن، 
اين آلودگی، اين هــم كارخانه. من 
هم گروه فيلمســازی را فرستادم 
تهران و قصه ديگری نوشتم برای يك مستند داستانی با 
موضوعی انسانی. می خواستم آموزش بدهم كه حق نداريم 
صرف مال خواهی محيط  زيست را آلوده كنيم.« فيلم در 
هفته مستند به نمايش درآمد و تقدير شد. »مامور شدم 
كه با اســتفاده از فيلم صدای مردم را به دولت برسانم. با 
افتخار پاشــنه را كشــيدم. پروژه اصلی ام را رها كرده ام و 
برای تعطيلی اين كارخانه می جنگم.« او بعد از ســاخت 
»طبيعت سربی« فيلم را پيش معصومه جوادی، معاون 
احمدی نژاد و رئيس وقت ســازمان محيط  زيســت برد: 
»گفت برو بيرون 10 دقيقه ديگر صدايت می كنم. در اين 
فاصله با مديركل محيط  زيست مازندران تماس گرفت و 
آنها گفتند كه كارخانه خيلی وقت است تعطيل شده. بعد 
صدايم كرد و گفت شما داريد به ما تهمت می زنيد. فقط 
دعا كرد كه ان شاءالله آلودگی در كلاونگاه نباشد.« مسئول 

بعدی انوشيروان محسني بندپی بود كه آن زمان نماينده 
مردم چالوس در مجلس بود. بعد كه رئيس سازمان محيط 
 زيست عوض شد و محمدجواد محمدی زاده آمد، پيش او 
رفت و با آمدن معصومه ابتكار، تمام اســناد و فيلم را به او 
نشــان داد. »داد و بيدادمان اين بود كه اگر روزی اين سد 
خاكی بشكند ديگر نمی شود جمعش كرد. قطره قطره اش 
مواد سمی است و نمی شــود جلويش را گرفت. ما برای 
جلوگيری از چنين روزی اعتــراض می كرديم تا اين كه 

9 سال بعد از فيلم، سد شكست.«
سهم کلاونگاهی ها، هیچ

مهدی رحمانــی، وكيل اهالی كلاونگاه از وب ســايت 
كارخانه و معــدن كلاونگاه نقل می كند كــه » كلاونگاه 
باارزش ترين معدن اســت« چون »ســرب را 57 ميليون 
تومان می فروشند.«، »به كشورهای خارجی خام فروشی 
می كنند« و »15 تير امسال 300تن كنستانتره فروختند؛ 

چيزی حدود 15 ميليارد تومان.« 
معدن و كارخانه دماوند با اين درآمد، سودی برای روستا 
نداشته. »نه آسفالت دارد و نه آنتن موبايل. اليكا روستای 
كناری ما آســفالت دارد اما كلاونگاه هيچ وقت آسفالت 
نداشته. حالا كه اين سد خراب شــده آقايان گفتند چه 
كار كنيم برايتان؟ آســفالت می كنيم! ما گوشمان از اين 
حرف ها پر است. سلامتمان را با آسفالت تاخت نمی زنيم.« 
كلاونگاه به شهر دور است و مسئولان كمتر راهشان را به 
آن كج می كنند. »فاصله روستا تا بخشداری 53 كيلومتر 
است.« همين است كه »هزينه برای معدن داران به صفر 

رسيده« و »ضرر و زيان اين آلودگی كه ايجاد كرده اند را به 
مردم نمی دهند.«

غبار سربی به روستا می رسد
حسينعلی ابراهيمی كارنامی، مديركل محيط  زيست 
مازندران پيش از اين به »شــهروند« گفته بود كه عمده 
سرب سد پساب اين كارخانه بازچرخانی می شود و مقدار 
كمی باقی می ماند كــه آن هم محلول در آب نيســت. 
او در عيــن حال تأييد كــرده بود كه ايــن كارخانه جزو 
آلاينده هاست و فعاليتش مسأله دارد. در عكس های منتشر 
شده از كلاونگاه غباری خاكی روی سد ديده می شود كه 
از پساب برخاسته و مردم درباره آن نگرانند. »كوچكترين 
نسيمی كه می آيد خاك پساب متعفن به گلويمان می رود 

و روی گياهان می نشيند. معلوم 
نيست از چه جنســی است كه 
اصلا پاك نمی شــود. وقتی روی 
اين گياهان باران می بارد، پايشان 
سفيد می زند و خشك می شوند.« 
منطقه بزرگ ســد پساب كانون 
غبار كلاونگاه و روستاهای اطراف 
شــده. اداره بهداشت بناست اين 

آلودگی را بررسی كند.
 حدود 50 ســال توليد پساب، 
حجم بزرگــی از مــواد آلی در 
گوشه ای از كلاونگاه جمع كرده 
است. سد پساب بيست سال پيش 
پر شد و وقتی صاحب زمين اجازه 

نداد سد را جلوتر ببرند، ارتفاعش را بالا بردند. حالا صاحبان 
كارخانه می خواهند پساب را بفروشــند و برای »فروش 
300 تن كنستانتره سرب« آگهی مزايده منتشر كرده اند. 
رحمانی می گويد: »چند وقت پيش مشتری آمد برايش و 
ندادند. چون ممكن است در اين پساب نقره و طلا و مس 
پيدا بشود، گذاشتند تا جايی كه جا دارد از معادن استفاده 

كنند خالی كه شد پسابش را می فروشند.« 
»پس حق زنده ها چه می شود؟«

»مسئولان شركت معدنی سرب دماوند می گويند كه 
اين كارخانه ديگر آلودگی تنفســی ندارد، آزمايش نشان 
می دهند و می گويند كارشان قانونی است اما نمونه های 
آزمايش را خود پيمانكار جمع آوری كرده. محيط زيست 
هم قرارشــده نمونه های خودش را آزمايش كند. گيريم 
كه بی ضرر بودن كار آنها برای سلامت ما تأييد شد، يكی 
جواب بدهد كه آيا می شــود 50 سال در يك مكان پساب 
توليد كرد؟ آيا اين استاندارد است؟ آيا می شود قيد مناطقی 
كه ديگر گياهی در آن رشــد نمی كند را زد؟ فقط سه نفر 

از مردم روستا در كارخانه كار می كنند، اغلب كارگرانشان 
اتباع غيرمجازند. كارخانه مدعی شده فعاليت شان مشكل 
تنفسی درست نمی كند و هر چه بوده مال سال های قبل 
از انقلاب است اما مگر وقتی معدن و كارخانه را از شركت 
بهره بردار خريدند، در امتياز و ســود و ضررش شــريك 
نشــدند؟ پس نمی توانند بگويند آنها كــه مرده اند مال 
سال های گذشته اند. پس حق زنده هايی كه الان مشكل 
تنفسی دارند، چه می شــود؟ مردم خواسته بحقی دارند 
و قانون به ما حق می دهد. بلده منطقه محرومی اســت و 
كلاونگاه محروم ترين روســتای آن.« ايمان تورانی، عضو 

شورای كلاونگاه گله مند اينها را می گويد.
به  گوش شورای ده رسيده كه قرار است در خلوتی زمستان 
روستا، فعاليت كارخانه را از سر بگيرند. 
مردم كمپينی در اعتــراض به فعاليت 
شركت معدنی راه انداخته اند و اگر تلفن 
آنتن بدهد و به شــهر بيايند، هشــتگ 
می زنند و درباره كلاونگاه می نويســند. 
»با كاميون خاك ريختند و سد شكسته 
را ترميم كردند اما پساب ها را هنوز كامل 
جمع نكرده اند. خبرهای غيررسمی اي 
شنيده ام از اين كه قصد دارند كارخانه را 
دوباره راه بيندازند. ممكن اســت سد باز 
هم بشكند. ما هم به طور غيررسمی اعلام 
كرديم كه اگر كارخانه باز شود، پيگيری و 

شكايت خواهيم كرد.«
كلاونگاهی ها ديگر دنبال سرسبزی 
روستا نيستند، چون به قول وكيل آبادی »سبزی ديگر به 

وجود نمی آيد.«
 پس شما چه می خواهید؟

می خواهيم كه حداقل سد ديگری به كارخانه شان اضافه 
نشود. ما تمام اراضی مان را از دست داديم؛ آب و هوايمان را. 
رودخانه روستای كناری بوی سرب نمی داد، اما از وقتی سد 
شكسته، اهالی آن روستا هم می گويند رودخانه بوی لجن 
می دهد. بوی سرب و تعفن است. مگر می شود اين همه سال 
اين بو را تحمل كرد؟ بايد ايــن آب را آزمايش كنند، مردم 
می ترسند از آن بنوشند. بچه كه بوديم هر جا تشنه می شديم 
از چشمه های زلال می نوشيديم، الان چند تا چشمه مانده و 
آنها هم شك برانگيز است. در روستا باشی و خاك داشته باشی 
و نتوانی ســبزی بكاری و آب چشمه بنوشی، خيلی حرف 
اســت. با اين همه مجازات اين تخلف خيلی نيست، تهش 
سه ماه تا يك سال حبس. اين را هم به جزای نقدی تبديل 
می كنند. باز هم صاحب معدن ســود می كند، نه كلاونگاه.
*  شعر از سابع توکلی، شاعر روستای کلاونگاه

 دو ماه پس از شکستن سد سی متری پساب کارخانه سرب دماوند
آلودگی های ناشی از آن هنوز پاکسازی نشده است

مرگِ سربی »کلاونگاه«
    اهالی روستای کلاونگاه می گویند در سال های گذشته کارگران معدن سرب در این روستا به بیماری های تنفسی مبتلا شده و فوت کرده اند

    اهالی این روستا در دو ماه گذشته درباره چرایی پاکسازی نشدن زمین هایشان از سرب، اعتراض های زیادی کرده اند
   عضو شورای کلاونگاه: خبرهای غیررسمی اي شنیده ام از این که قصد دارند کارخانه را دوباره راه بیندازند، شکایت می کنیم

 اهميت ورزش برای افراد جامعه با توجه به اثرات اجتماعی مثبت آن بر همگان روشن 
است و بارها توسط علوم مختلف از جمله روانشناسی، پزشكی و... ثابت شده است. علاوه 
بر بحث پزشكی و سلامت اجتماعی كه تأثير مستقيم و معنادار بر كاهش بيماری های 
جســمی و روحی از جمله تنش های عصبی، اجتماعی و اختلالات ارتباطی بر جای 
می گذارد كه در اين نوشتار مجال بررســی اين مبحث وجود ندارد، بررسی اهميت 

ورزش برای زنان و مسائل موجود در بخش ورزش حرفه ای مد نظر است.
امروزه زنان در عرصه های مختلف ازجمله خانواده و جامعه نقش سازنده ايفا می كنند 
كه تأمين قوای جســمی و روحی آنان با ورزش می تواند در سلامت نسل، بهداشت 
جامعه و همچنين انجام مناسب تكاليف نقش بسزايی ايفا كند. درحال  حاضر، حدود 
60 درصد زنان مشكل كم تحركی و 50درصد از زنان مشكل اضافه وزن دارند كه لزوم 
فراهم كردن شــرايط برای تمرين های منظم ورزشی به عنوان بخشی از فعاليت های 
روزانه شان ازجمله ضروريات اين قشر و ســاير زنان است، زيرا انجام مسئوليت های 
سنگين مديريت خانه، تربيت كودك و... بنيه سالم و نيرومند می طلبد. علاوه بر بحث 
سلامت جسمی، تشويق زنان برای تحرك بدنی، زمينه حضورشان در اجتماع را فراهم 
می كند كه منجر به افزايش اعتماد به نفس و تقويت تعاملات زنان در سطح اجتماع 

می شود.
با توجه به اهميت اين موضوع، فراهم كردن امكانات زيرساختی و فضاهای مناسب 
برای ورزش زنان از گام های اوليه اســت، اما حقيقت امر آن است كه زمينه سازی اين 
تمهيدات عملياتی نشده و فقدان امكانات و تجهيزات ورزشی از بزرگترين معضلاتی 
است كه مانع از ورزش زنان شده است. البته اين كمبودها فقط در سطح ورزش عادی 
و روزانه شهروندان نيست و دايره ای به مراتب گسترده دارد. متاسفانه در بحث ورزش 
حرفه ای اين نقصان پررنگ تر است و فقدان فضاهای مناسب تمرينی و اختصاص بخش 
عمده ای از بودجه حوزه ورزش به ورزش مردان، با وجود درخشش زنان در سال های 

اخير موجب فاصله گرفتن و مهاجرت ورزشكاران و قهرمانان شده است.
بايد اين واقعيت را مطرح كرد كه زنان ورزشكار در طول دهه های گذشته با موانع و 
محدوديت های متعددی مواجه بوده اند، اما در طول اين مدت با عزم و تلاش توانستند تا 
حدی اين موانع را از پيش  پا بردارند و به موفقيت های مهمی دست پيدا كنند؛ به عنوان 
مثال در  سال 1396 اتفاق نادری در ورزش زنان رخ داد. بعد از 68 سال، كيميا عليزاده 

به عنوان نخستين زن ورزشكار در تاريخ ايران توانست به مدال المپيك دست يابد.
در بحث آسيب شناسی علل عدم مشاركت جدی زنان ورزشكار ايرانی و در نتيجه 
كاهش ميزان توفيق اين قشــر، می توان به چند مسأله اساسی اشــاره كرد. مسأله 
نخســت آن اســت كه ورزش حرفه ای با توجه به تعريفی كه از آن استنباط می شود 

در بخش ورزش زنان تحقق پيدا نكرده است. يكی از دلايل اصلی اين امر عدم  كفاف 
درآمد حاصل از حرفه ورزش است كه همين مسأله سبب دوشغله يا سه شغله شدن 
بسياری از ورزشكاران شده است. استمرار اين روند در بلندمدت زمينه نزول ارجحيت 
ورزش در ميان ورزشكاران نسبت به ساير برنامه ها و كاهش كيفيت اين حرفه را ايجاد 
می كند، البته اين مسأله علاوه بر ورزشكاران در ميان سرپرستان، مربيان و داوران زن 
نيز احساس می شود. از سوی ديگر، عدم جريان سازی برای تبليغ و نبود جريان رسانه ای 
برای تشويق زنان ورزشكار موفق و معرفی شان به جامعه يكی از مصاديق وجود فاصله 
ميان ورزش زنان و مردان در كشور است، هرچند در سال های اخير استفاده از ابزارهای 
فرهنگی و همه شمول همچون فيلم سينمايی »از صفر تا سكو« رشد خوبی داشته و 
پيامدها حتی در كوتاه مدت نيز قابل رويت بوده است. مسأله سوم آن است كه متاسفانه 
برخی از رشته های ورزشی كه عمدتا بر سنين كودكی و نوجوانی متمركز است به علت 
ضعف مديريتی نتوانسته  است در يك رويكرد زنجيره ای به ساير رشته های ورزشی 
اتصال يابد و همين امر ســبب وداع بخش قابل  توجهــی از دختران موفق در چنين 
رشته های ورزشی ای )ازجمله ژيمناستيك( با رشته مورد علاقه يا به طوركلی عرصه 
ورزش شده است. يكی ديگر از مســائل پيش  روی ورزش زنان، عدم  تعريف سازوكار 
مشخص و فقدان زيرساخت های استعداديابی برای شكوفايی توانمندی دختران است 

كه نبايد از آن غفلت كرد.
برای توصيف وضع فعلی ورزش زنان بايد به اتفاقی كه در هفته گذشــته روی داد، 
استناد كرد. مسابقه فوتسال ميان دوتيم مشكی پوشان و مس رفسنجان در شهر مشهد، 
در نبود حداقل امكانات و خدمات برگزار شد و تصاوير دردناكی كه از آن در رسانه های 

مجازی مخابره شد، به خوبی گويای واقعيت موجود است. 
موارد فوق الذكر نشان می دهد كه ورزش زنان با مسائل ريز و درشت متعددی دست 
و پنجه نرم می كند، البته بايد اذعان كرد كه حضور آقای سلطانی فر، وزير فعلی ورزش 
و جوانان با توجه به انتصاب خانم فرامرزی به عنوان معاون وزارتخانه نشان داد كه گوش 
شنوايی برای رفع مسائل ورزش زنان و پيگيری مطالبات دختران ورزشكار وجود دارد 
و فرصت مغتنمی است برای ورزشكاران زن كه درخواست های خود را پيگيری كنند. 
زنان مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی به منظور برقراری ارتباط متناسب و دوطرفه 
مابين وزارتخانه مذكور و بدنه ورزشــكاران را دارند و به همين منظور در روند بررسی 
لايحه بودجه 97رفع كمبود زيرســاخت های ورزش زنان و تخصيص رديف بودجه 
اختصاصی برای اين موضوع را در دستور كار دارند. نهايتا اميدواريم با برداشتن گام های 
تدريجی، مستمر و البته با شتابی بيش از پيش، ورزش زنان به سطحی كه شايسته اش 

است، برسد.

ضرورت تزریق امید به ورزش زنان
| پروانه مافی | رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی |

مدیرکل محیط  زیست 
مازندران پیش از این به 

»شهروند« گفته بود که عمده 
سرب سد پساب این کارخانه 
بازچرخانی می شود و مقدار 
کمی باقی می ماند که آن هم 

محلول در آب نیست. او تأیید 
کرده بود که این کارخانه جزو 

آلاینده هاست و فعالیتش 
مسأله دارد

عضو شورای کلاونگاه: 
کارخانه مدعی شده 

فعالیت شان مشکل تنفسی 
درست نمی کند و هر چه 
بوده مال سال های قبل از 
انقلاب است اما مگر وقتی 

معدن و کارخانه را از شرکت 
بهره بردار خریدند، در امتیاز 

و سود و ضررش شریک 
نشدند؟
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